السلام علیک یا فاطمه الزهرا

· قتال یعنی جاهایی‌ که بنا هست نَفَس کفر گرفته شود. قتال به معنای جنگ، به معنایی که ما فکر می‌کنیم نیست و به معنی گرفتن نَفَس کفر است. به نظر من اگر قتال اینگونه معنی شود بهتر است، زیرا خیلی وقت‌ها قتال در عرصه رسانه یا عرصه فرهنگی یا ابتذال و بی بندباری می‌آید و این می‌شود گرفتن نَفَس کفر، یعنی مجال زیست به او ندهید، میدان را از کفر گرفتن، این قتال است.

· فکر قتال هم در هر حالتی هست. اینگونه نیست که یک زمان باشد و زمانی نباشد؛ در شرایطی باشد و در شرایطی نباشد! در وضعیت اقتصادی نباشد، در وضعیت فرهنگی باشد! در وضعیت علمی، قتال با کفار نباشد. قتال یعنی هرجا که کفر است، با هر لباسی که کفر وجود دارد، قتال باید صورت بگیرد و جریان کفر در هیچ یک از شئون زندگی نباید باشد. یعنی، ضرورت بر قطع جریان کفر در همه‌ی شئونات زندگی.

· فکر نکنید آن وظیفه‌ای که دارید را انجام ندهید، مسیر حق متوقف می‌شود. شما را کنار می‌گذارند، توسط افراد دیگر مسیر حق ادامه پیدا می‌کند. اگر من وشما قرآن را توسعه ندهیم، اسلام را توسعه ندهیم، دین را توسعه ندهیم، چه اتفاقی می‌افتد؟ هم دین توسعه پیدا می‌کند، هم قرآن توسعه پیدا می‌کند، همه چیز توسعه پیدا می‌کند، اما نه به وسیله‌ی ما. خیلی این آیه، آیه‌ی سختی است. من سخت‌تر از این آیه ندیدم و نشنیده‌ام. یعنی خدا بگوید شما لایق این کار نیستید. امام زمان (عج) بگوید شما لایق این کار نیستید. لطفاً بروید کنار، فرد دیگری را جای شما قرار دادیم. ما امام زمان(عج) داریم. هر کدام از ما را در سمتی قرار داده‌اند. هر کدام از ما توسط نظام ولایی در مسندی هستیم. آن مسند را باید بشناسیم، بخل نکنیم. این آیه بسیار آیه‌ی بزرگی است. هَا أَنْتُمْ هَؤُلاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ؛ این آیه‌ی قرآن است. شما برای انفاق دعوت شدید. برای شما حواله صادر شده است که در فلان منطقه باید انفاق در راه خدا کنید. اگر نکنید چه؟ إِنَّمَا یَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ. هَا أَنْتُمْ هَؤُلاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ یعنی هر که مؤمن است، در هر زمانی مأموریت به او داده شده است که چه کارهایی انجام دهد. مواظب باشید از آن مأموریت‌ها جا نمانید.

· عیبهایی که در جامعه ظاهر میشود را ببینیم. ما چه کاری میتوانیم برای آن انجام دهیم. برای عیوب جامعه دنبال مقصر نگردیم. مگر ما قاضی هستیم؟! مگر ما میتوانیم کسی را جریمه کنیم؟! بلکه نقش خودمان را در اصلاح این عیوب پیدا کنیم و وقت خودمان را صرف فعالسازی قوای خودمان یا دیگران برای رفع این عیوب کنیم. نسبت به جامعه بیتفاوت نباشیم. نقش خودمان را کمرنگ نبینیم. همان اندازه که دیگران را مقصر در وضعیت امور جامعه میبینیم، خودمان را مقصر ببینیم. خودمان را مقصر شرایط نامطلوب جامعه ببینیم و چارهاندیشی کنیم. 

· از معامله با خدا هیچ وقت نترسیم و اهل معامله با خدا باشیم. خودمان را برای این معامله کم نبینیم. نگوییم ما ارزش آن را نداریم. خدا این صحنهها را به خاطر رشد ما قرار داده است، وگرنه جامعه را میتوانست اصلاح کند. اصلاح کردن برای خدا کاری ندارد. اینها را زمینه‌ی تحول ما قرار داده است. 

· [bookmark: _GoBack]این سوره عرصه‌ها و بسترهایی که ایمان و همچنین کفر در آن ظهور پیدا می‌کند را ذکر می‌کند. بعضی از عرصه‌ها عیار ایمان را می‌سنجند؛ عیارسنج هستند. کار این عرصه‌ها این است که ارزیابی می‌کنند ایمان هر فردی چقدر ارزش دارد! بعضی از ایمان‌ها تا زمانی کار می‌کند که اوضاع خوب باشد. فرد ایمان می‌آورد ولی نه در وقت خشکسالی و سختی و جنگ؛ ایمان او زمانی است که در سهولت و راحتی باشد! بعضی از ایمان‌ها اینگونه‌ هستند. بعضی از ایمان‌ها، ایمان در هر شرایطی است. این سوره عیار ایمان و دلایلی که ایمان در چنین وضعیتی قرار می‌گیرد، که تنها در وقت سهولت و راحتی باشد، را مشخص می‌کند. اینکه ایمان تنها در وقت سهولت و راحتی باشد، را به عدم تعمیق ایمان در قلب فرد ارتباط می‌دهد. 

· خواست خدا این است که به انسان ربط داشته باشد. زندگی مردم به شما ربط داشته باشد. تشنگی آنان ‌که از بی‌آبی له له می‌زنند، به شما ارتباط داشته باشد. وقتی می‌گویند: مصرف برق را کم کنید تا به بقیه‌ی افراد برسد، به شما ربط داشته باشد. خدا می‌خواهد قلب‌ها رئوف باشد. ولی کفار می‌گویند: هر کسی زرنگ‌تر باشد! گلیم خود را از آب بیرون بکشید و به دیگران کاری نداشته باشید! کشورهای دیگر، یمن، فلسطین و سوریه به ما ارتباطی ندارد! تحریم‌ها از این جهت است که ما به فلسطین و یمن کار داریم. اگر کشوری مانند ترکیه یا امارات باشیم، تحریم نیست و زندگی ما خیلی خوب می‌شود. در حالی‌که این زندگی کثیف دنیاطلبانه است! 


· هر فردی در این عالم، که کفر او به سمت صَدّ سَبِیلِ می‌رود، در نگاه انسان مؤمن به یک غده‌ی سرطانی تبدیل می‌شود که باید مهار شود. مثل یک پزشک که سرطان را باید مهار کند. یا مهار می‌کند؛ یا یک جایی اجازه نفوذ نمی‌دهد یا آن را قطع می‌کند. به هر حال باید کاری کنید که او نتواند دست پیش داشته باشد.


· هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ 
دعوت شدید، برای شما کارت دعوت فرستادند، در این کارت دعوت گفتند: 
تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، در این کارت دعوت گفتند: الان وقت آن است که در راه خدا انفاق کنید. در راه خدا انفاق کنید. معنای آن معلوم است. یعنی خلأهای جامعه را بشناسید و پر کنید. ببینید کجا خلأ دارد. انفاق مالی، انفاق جانی، هر انفاقی. خداوند کارت دعوت داده است. هَا أَنْتُمْ، شخصی هم داده است. هَؤُلَاءِ، آری شما، هَا، شما همان گروهی هستید که برای انفاق در راه خدا دعوت می‌شوید.

· [bookmark: _Hlk250093204]إِنْ یَسْأَلْکُمُوهَا فَیُحْفِکُمْ تَبْخَلُوا وَیُخْرِجْ أَضْغَانَکُمْ ﴿٣٧﴾ 
حفی به معنی اصرار مسئولانه است. درست این است که انسان نسبت به خدا این احساس را داشته باشد که خدا «حَفَیَ» است، با او کار دارد، برای هر لحظه‌ی او کار دارد، برای هر لحظه‌ی او امری دارد، مأموریتی دارد. 
انسان باید اینگونه فکر کند. اگر هر پولی داشته باشد، خدا برای آن پول برنامه دارد. اگر اموالی، مالی، مکنتی، فرزندی داشته باشد، خدا برای او برنامه دارد، انسان را رها نکرده است. 

· وَاللَّهُ الْغَنِیُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ
تصور کردید خدا نیاز دارد به کار شما؟ به انفاق شما؟ به این دلیل میدان انفاق را باز کرده است که شما بزرگ شوید. خدا می‌توانست به همه، همه چیز بدهد. خدا جامعه را به گونه‌ای قرار داده است که انسان‌ها رشد کنند

· فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الأعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَکُمْ وَلَنْ یَتِرَکُمْ أَعْمَالَکُمْ ﴿٣٥﴾ إِنَّمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا یُؤْتِکُمْ أُجُورَکُمْ وَلا یَسْأَلْکُمْ أَمْوَالَکُمْ ﴿٣٦﴾ إِنْ یَسْأَلْکُمُوهَا فَیُحْفِکُمْ تَبْخَلُوا وَیُخْرِجْ أَضْغَانَکُمْ ﴿٣٧﴾
توجه به حیات دنیا و توجه نداشتن به گذر عمر، بی‌توجهی کردن به اهداف الهی، منجر می‌شود انسان اهل صلح و اهل سازش شود؛ اهل مداهنه باشد.


· مهم‌ترین مظهر حق، ولایت است و مهم‌ترین معرکه‌ی تشخیص ولایت‌مداری، صحنه‌ی قتال با کفار است! 

· اصلاً مَوْلَى داشتن را، در سختی‌ها می‌توان فهمید. در قتال، می‌توان فهمید. اینکه عَلمی برپا می‌کنید و کسی نمی‌آید، می‌توان فهمید. غربت مسلم و اباعبداللّه(ع) را در جنگ می‌توان فهمید. 
ذَلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِینَ آمَنُوا وَأَنَّ الْکَافِرِینَ لا مَوْلَى لَهُمْ ﴿١١﴾ 
مَوْلَى داشتن اباعبداللّه(ع) و مسلم بن عقیل در صحنه‌ی جنگ و غربت قابل فهم است. وَأَنَّ الْکَافِرِینَ لا مَوْلَى لَهُمْ ﴿١١﴾، در رفاه بودن و در زندگی معمولی، عدم مقابله با کفار، موضوعی به نام مَوْلَى را نمی‌توان فهمید. چه برسد به اینکه بگویید، مَوْلَى هست یا نیست! 

 
